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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
روایت یکی از مهمترین فنون ادبی و عنصری اساسی در نمریج ادبی است،  :زمینه و هدف

پردازان بسیاری ساختار روایت را مورد یاری میرساند. نمریهكه ما را در درک متون ادبی 

پردازان ساختاردرا است كه ترین نمریهاند. هرارهنت فرانسوی، از برجستهبررسی قرار داده

. هدف از پژوهش موردنمر ویدشناسی به شمار میهای روایتنمریج او از كاملترین نمریه

عباس « تماماً مخصوی»غسان كنفانی و « سعد ام»شناسی در رمان بررسی و بیان روایت

 معروفی براساس نمریج هرار هنت میباشد.

تحلیلی بر ون شده كه با تکیه بر دیدداه -این پژوهش با روش توصیفی :روش تحقیق

كه ریشه در وجه شخصیت « روای»شناسی هنت به میزان ارزیابی اطلاعات روایی روایت

به تحلیل رمانهای فارسی و عربی با اصل زمان كانونهای  فردی و تجربیات عاطفی راوی دارد،

های حاكم و دخیل در هر دو رمان به تحلیل روایت، فاصله روایت، بیان روایت و انواع دیدداه

پردازی نویسنددان در تغییر دادن نمام متن روایی ون پرداخته و قدرت تحلیل داستان

 .ربت نماید شناسانج رمان و ارزش هر یک را تعیین وروایت

هر یک كم یا زیاد مستقیم یا « تماماً مخصوی»و « ام سعد»رمانهای : گیرینتیجه

دل نگر بغیرمستقیم به داشته خویش بازدشت دارند كه روایت را به زمان پریشی داشته

« ام سعد»میکنند. اما سیر تفاوت رمان كنفانی و معروفی بر این روال است كه رمان 

دهندۀ فاصله مخاطب از متن است و این امر بر پویای روایتگری كنفانی واقعگرایانه و كاهش

منطبق « تماماً مخصوی»افزوده و ارر او را به متنی زنده تبدیل نموده است، در حالیکه رمان 

بر واقعگرایی تخیلی ترسیم شده است و همین امر داه روایت شنو را از چهارچوب متن 

همساز و داه ناهمگون جلوه میدهد كه معیار نگرش روایت دور میکند و روای را داه 

همچنین از مکانهای واقعی در رمان كه « كنفانی و معروفی»معنادرایانه ارر معروفی است. 

 اند. روای هر دو رمان دانای كل است.مصداق بیرونی دارند، بهره جسته
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Narration is one of the most important 
literary techniques and an essential element in literary theory, which helps 
us to understand literary texts. Many theorists have examined the structure 
of the narrative. The French general Georges is one of the most prominent 
structuralist theorists, whose theory is one of the most complete theories of 
narratology. The purpose of this research is to study and express narratology 
in the novel "Umm Saad" by Ghassan Kanfani and "Totally Special" by Abbas 
Maroufi based on Gerard Gennet's theory. 

METHODOLOGY: This descriptive-analytical study aims to analyze Persian 
and Arabic novels based on the narrative information of Genet, which is 
rooted in the individual personality and emotional experiences of the 
narrator, based on Genet's narratological perspective. Analyze the narrative 
text of the narrative centers, the narrative distance, the narration 
expression, and the types of views prevailing and involved in both novels, 
and determine and record the power of the authors' storytelling analysis in 
changing the narrative system of the novel and the value of each.. 

CONCLUSION: Conclusion: The novels "Umm Sa'd" and "Totally Special" 

each more or less directly or indirectly return to their past, which turns the 

narrative into a time of retrospective depravity. But the difference between 
Kanfani and the famous novel is that the novel "Umm Sa'd" is realistic and 

reduces the audience's distance from the text, and this has added to the 

dynamics of Kanfani's narration and turned his work into a living text, while 
The novel is "completely special" in accordance with imaginary realism, and 

this sometimes takes the narrator away from the context of the narrative text 

and sometimes makes the narration harmonious and sometimes 
heterogeneous, which is the criterion of the semantic attitude of a famous 

work. "Kanfani and Maroufi" also used real places in the novel that have an 

external meaning. The narration of both novels is omniscient. 
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 مقدمه و پیشینۀ پژوهش -3
ای از احکام كلی دربارۀ هانرهای روایی، نمامهای حاكم بر روایت )داستانگویی(، ساختار شناسی مجموعهعلم روایت

م تزوتان تودورف ون را پیشنهاد كرد. كه معتقد بود  4444(. اولین بار در سال 414: 4349پیرنگ است )مکاریک، 

كه میکوشد تا »انی است، وی شخصیتها را بخش مهم در هر روایت میدانست. روایت دارای دستور زبانی جه

: 4345)تودورف، « ها و مفاهیم اصلی ون در متون ادبی بطور فشرده به خوانشگران بشناساند.چارچوب، اصول، مقوله

7) 

ت، تودورف، چون بارشناسان برجسته است كه تحت تأریر ساختاردرایان و تفکر پژوهشگرانی هرار هنت یکی از روایت

استروس قرار درفته است. و هدف از روایت، بازدویی اموری است كه از دیدداه زمانی و ارتباب میان وقایع با یکدیگر 

های متصل دارند. هنت اصل زمان را شاخصترین اصل و بن روایت میداند و با وجه بیان خود مؤكد ارتباب رشته

از نمر وی داستان فرادیرنده مواردی است كه هنوز به واهه »است. « ان متنزم»پرداز میکند، كه مؤررترین نمریه

بندی زمان به بخشهای مساوی است. روایت، نیز همه چیزهایی است تبدیل نگردیده است. و نمم ون نیاز به تقسیم

 (77: 4344)مارتین، « افزاید.كه نویسنده به داستان می

بر ون است كه نمریج هنت را براساس یک « سعدام« »تماماً مخصوی»عامل واكاوی دفتمان روایی در رمانهای 

اصل ناب ادراكی اندیشه خواننده را به پیوستگی هردو رمان برساند. ون هم از طریق بحث در چگونگی روایت 

پریشی، ترفند تلخیص، حاف وقایع، تغییر داستان همانند: ساختار روایی، احساس تلقین انتمار به مخاطب، زمان

 در ساختار هر دو رمان بی كم و كاست از ون پیروی كردند.« معروفی و كنفانی»زاویه دید كه 

تا ونجا كه نگارنده میداند از این منمر « تماماً مخصوی»و « سعدام»شناسی هنت بر رمانهای درمورد اعمال روایت

اند، اما سرعت روایت در پرداخته ها بسرعت جریان وقایع رمان در مقیاس زماننگریسته نشده است. اكرر مقاله

مقیاس مکان نیز از حیث تعداد كلمات، سطرها و صفحاتی كه به داستان اختصای یافته، سنجیده میشود. در این 

پژوهش علاوه بر دو رویکرد دیگر دفتمان یعنی وجه و لحن، بر روایت بعنوان تعاملی میان داستان و دفتمان نیز 

 تأكید دارد.

 

 شناسی ژنتشده در رابطه با روایتی انجامبرخی پژوهشها
شناسی )نمریه زمان در روایت( هرار هنت در رمان جای خالی كاربرد روایت»ش(،  4344بهرامیان و علوی مقدم ))

 این مقاله به بررسی زمانبندی روایت در سه سطح نمم، تداوم و بسامد در رمان میپردازد.« سلوچ

این پژوهش با هدف بررسی زمان، « شناسی رمان شنادر بر اساس نمریه هرار هنتروایت»ش(،  4341فیروزوبادی ))

 وجه یا حال و هوا و لحن در رمان شنادر انجام شده است.

 

 شده درمورد آثار غسان كنفانیبرخی پژوهشهای انجام
 الگوی كلودتحلیل ساختاری داستان مردان وفتاب غسان كنفانی بر اساس »ش( در مقالج  4344اسدی و رقلی ))

 د.انای، نمامی پیوندی و انضامی در رمان پرداخته، به بررسی انواع توالی مركب و ساده و توالی زنجیره«برمون

رجال »كاربرد شگردهای زمان در تکوین فرایند دفتمان روایی در رمان »ش(، در مقالج  4349زاده )تاجیک و واقف)

تار زمان، كانونهای روایت، فاصلج روایت با بیان راوی و انواع دیدداه ، به بررسی ساخ«ارر غسان كنفانی« فی الشمس

 كاررفته در رمان و به تحلیل متن روایی پرداخته است.به
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 «عائدالی حیفا»های شخصیت پردازی در رمان بررسی شخصیت و شیوه»ش(، در مقالج  4345حیدری و صالحی ))

ن رمان با هدف نشان دادن هنر نویسنددی غسان از اهمیت ، بررسی عناصر داستانی در ای«ارر غسان كنفانی

 برخوردار است.

 

 شده درمورد آثار عباس معروفیبرخی پژوهشهای انجام
های ادبیات مهاجرت در دو رمان همنوایی بررسی مولفه»ش(، مقالج كنفرانس  4345موسوی ایرایی و رضایی ))

، به بررسی عنصر مهاجرت نیز توجه «عباس معروفی»ی ارر شبانه اركستر چوبها ارر رضا قاسمی و تماماً مخصو

 شده است.

، به بررسی «عوامل مؤرر بر شتاب روایت در رمان سمفونی مرددان»ش(، در مقالج  4341دهقانی و حسامپور ))

 پایری خواننده توجه شده است.شتاب پیشبرد داستان و دریافت

سی ساختار روایی رمان پیکر فرهاد عباس معروفی از منمر برر»ش(، در مقالج  4343محمودی و سرحدی قهری ))

دوییها، تداعی، ابهام، پرشهای زمانی با استفاده از شیوۀ ، به بررسی زاویج دید درونی، انواع تک«جریان سیال ذهن

 سیال ذهن پرداخته است.

 

 سؤالات پژوهش:

 وجود دارد؟« تماماً مخصوی»و « سعدام »شناسی هنت بر رمانهای تا چه حد امکان كاربست نمریج روایت -

روایتگری زمان تا چه حد توانسته در انعکاس دردیرهای ذهنی نویسنددان درمورد مشکلات مهاجرت ملتهای  -

 خویش در هر دو رمان موفق عمل كند؟

 تأریر زمانبندی روایت و چگونگی كاربرد این عنصر در رمانهای ام سعد و تماماً مخصوی چگونه است؟ -

كدام خواهند « تماماً مخصوی»و « ام سعد»شناسی هنت وجوه تفاوت و تشابه در دو رمان راساس حوزۀ روایتب -

 بود؟

 

 های پژوهش:فرضیه
پایری بر نمریج دفتمان روایی هنت را دارند و اند و قابلیت انطباقدانه دردیر بودهرمانها، با تداخل زمانهای سه -

 كشش در روایت شنو شده است.همین امر باعث ایجاد جاابیت و 

های روایی سعی دارند از روایات كلاسیک داشته دیری از مؤلفهغسان كنفانی و عباس معروفی هر دو با بهره -

 بینی خای خویش را به نمایش بگاارند.فاصله بگیرند و به خلق داستانهایی با روایت متحو نه بپردازند و جهان

ای كه به اصر اصلی روایتگری، بیشتر مورد توجه نویسنددان قرار درفته، بگونهزمان روایت بعنوان یکی از عن -

كمک ون و براساس تغییراتی كه در نمم خطی ون ایجاد میکنند، پیرنگ و شکل مطلوب و پیچیدۀ داستانی خود 

 را بنا میسازند.

بسامد، نمایش صحنه قابل رویت در تداوم روایت تکرار و « تماماً مخصوی»و « ام سعد»وجوه تفاوت در دو رمان  -

 است و وجوه تشابه این دو رمان در نمم یا زمانمندی روایت، لحن و ووا مشهود است.
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 روش تحقیق:
اختار شناسی و با بررسی ستحلیلی بر ون شده كه با تکیه بر رویکرد هنت در روایت-این پژوهش با روش توصیفی

بیان روای و انواع وجه و لحن به كار رفته در رمانهای ام سعد و تماماً روایت، كانونهای روایت، فاصلج روایت با 

 مخصوی به تحلیل متن روایی بپردازد.

 

 رمان -2
رمان مهمترین و معروفترین شکل تبلوریافتج ادبی روزدار ما میباشد. رمان با دنکیشوت ارر سروانتس )نویسنده و 

شاهزاده خانم كلو نوشته مادام دو فایت  د شده است و با رمانمتول 4445تا  4455شاعر اسپانیایی( بین سالهای 

ااری د)نویسندۀ فرانسوی( و رمانهای ولن رنه لوساه )نویسندۀ فرانسوی( بخصوی ارر مشهورش هیل بلاس پایه

شده است و با رمانهای نویسنددانی چون دانیل دفو )نویسندۀ انگلیسی( و ساموئل ریچاردسن )نویسندۀ انگلیسی( 

هنری فیلدینگ )نویسندۀ انگلیسی( و والتر اسکات )نویسندۀ اسکاتلندی( مرحلج تکاملی خود را دارانده است  و

 (.36: 4341)میرصادقی، 

منتقدان ادبی دوران باستان و قرون وسطی و عصر رنسانس، رمان را هنری مهم نمیدانستند و خیلی به ون اهمیت 

یت رمان به جایی رسیده كه ادر بخواهید ماهیت رمان را بطور كامل نمیدادند، اما در عصر جدید، مقام و اهم

معنای خای. در معنای عام  -6معنای عام و  -4: توضیح دهید از بیان این امر عاجزید. اصطلاح رمان دو معنا دارد

ه خوانندۀ بشامل همج شکلهای داستان منرور بلند است كه بر تخیل و افسانه تکیه دارد و قصد ون بیشتر لات دادن 

ارر میباشد. در معنای خای به شکلی از همان داستان منرور بلند دفته میشود كه در اوایل قرن هجدهم در اروپا 

 (63-64: 4395به وجود ومد. )ایرانی، 

رمان، زنددیهای  .های شعر حماسی و رمانس از سرشتی تقریباً عام برخوردار نیستهای رمان برخلاف دزارهدزاره

تهای خای را در شرای  زمانی و مکانی مخصوی به ونها را به تصویر میکشد. با وجود این، رمانهای خای شخصی

-بزرگ از طریق همین زنددیهای خای شخصیتهای خای، به سرچشمج احساسات میرسند كه در كل انسانیت 

: 4395 ست. )ایرانی،مشترک است و از این رو میتوان دفت كه از سرشتی عام برخوردار ا -در مرددان و زنددان

( شکل داستانی رمان در طول قرن هفدهم بتدریح پدید ومد و در اوایل قرن هجدهم هویت مستقلی پیدا كرد. 51

نویسان بیشتر از همین رمان از بین طبقات اجتماعی بیشتر با طبقج متوس  سر و كار دارد؛ زیرا او ً خود رمان

ا مربوب به این طبقه است و رالراً خواننددان بیشتر رمانها از این طبقه طبقه میباشند، رانیاً موضوع بیشتر رمانه

اند. حامیان هنر رمان برخلاف حامیان داشته كه بیشتر شاهان و طبقج مرفه بودند از طبقج متوس  ظهور كرده

 فردی معمولیهستند. موضوع رمان اصو ً زنددی فرد در جامعه است. ون هم نه فردی متفاوت از بقیج افراد، بلکه 

 (416-415كه در میان افراد معمولی زنددی میکند. )همان: 

 

 ژنت و گفتمان روایی -1

ادر كلمات معنایی دارند )یا معناهایی دارند( دفتمان روایی و زبان هنت كه متأرر از ساختاردرایان روس بخصوی 

تودورف است كه بر چگونه نگریستن به متون متمركز شده است و به ما امکان میدهد كه تصویری از چگونگی 

های كاربردی بیانهایی كه وداهی روای از نهنشا»ووریم. و درونه شدن داستانها در داستانهای دیگر به دست می

مخاطب و میزان جهت دیراش را و همچنین نحوۀ كاربست ون در متون ادبی را بطور فشرده به خواننددان 
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ای از حوادث میداند كه بوسیج راوی به خواننده منتقل میشود (. او داستان را زنجیره7: 4396)تودورف، « بشناساند.

خود بشنود، درست همانطور كه قادر است كنش داستان را با چشم « دوش ذهن»متنی را با  كه میتواند ون ووای

ذهن ببیند، و بیانهای ذهن، عقاید، باورها، علایق، ارزشهای راوی، جهتگیریهای سیاسی ایدئولوهیکی و نگرش او را 

جام میدهد و زمانمندی را نیز با ای كه راوی در ون دخل و تصرفهایی انزنجیره»به مردم، رویدادها نشان میدهد و 

 (.65: 4374)اخوت، « توجه به این جابجایی تنمیم میکند

شناسی هنت، پنج مفهوم اصلی حضور دارد كه از ونها در دفتمان روایی استفاده میشود. این پنج در نمریج روایت

 مفهوم عبارت از:

بینی میکند، و داه همان حوادث و ع را پیشنمم: بیان منطقی و زمانمندی داستان است، كه حوادث و وقای -4

 وقایع پیشی درفته كه در بخش زمان روایت مورد بررسی قرار میگیرد و به بررسی نمم زمانی در روایت میپردازد.

تداوم روایت: كه نشان میدهد كدام رخدادها یا كاركردهای داستان را میتوان دسترش داد، یا حاف كرد. منطق  -6

هایی را یافت ها و ضابطهورد با صراحت و قدرت بیشتری وشکار میشود. تا حدودی میتوان قاعدهروایت در این م

 كه در چه مواردی داستان را با شرح دقیق و بیشتری باید وورد، كجا سرعت میگیرد، كجا ورام میگیرد.

 نقل مکرر كه یک رخداد تنهاتکرار یا بسامد: كه به تعداد روایت رخدادی در رمان میپردازد. با توسل جستن به  -3

میان قابلیتهای )تکرار( رخدادهای روایت »یک بار روی نمیدهد، بلکه ممکن است دوباره روی دهد یا تکرار شود، 

 (.95: 4349)هنت، « های روایی )متن( نمام روابطی شکل میگیردشده )داستان( و دزاره

ز انواع بندی افلاطون ایکند، كه زنت بحث خود را با تقسیمحالت یا وجه: فاصله روایت با بیان روای را توصیف م -1

روایت وغاز میکند كه چهار دسته است: دسته نخست، داستانهایی كه راوی در ونها بعنوان راوی و شخصیت حضور 

ندارد. دسته دوم، داستانهایی كه راوی در ونها بعنوان حضور ندارد، ولی بعنوان شخصیت حضور دارد. دسته سوم، 

ستانهایی كه در ون راوی حضور دارد، اما بعنوان شخصیت حضور ندارد. دسته چهارم، داستانهایی كه راوی در دا

 ونها هم بعنوان راوی حضور دارد و هم بعنوان شخصیت حضور دارد.

بر  زمکانی میپردازد. هنت با تمرك-ووا یا لحن: به بحث با محاسبات روای یا روایت، از دیدداه موقعیتهای زمانی-5

شناسی در سطح دفتمان روایت را، با توجه به پنج اصل یادشده با پیروی از الگوی دستور زبان در سطح روایت

جمله، با سه عنصر زمان، وجه، لحن به توصیف رواب  میان جهان روایت شده، روایت در چهارچوب نموده، برای 

 (.445: 4495روایتگری انتخاب میکند )هنت، 

وورد. این فضاسازی برای تأریردااری به فضا و عواطف مربوب میشود كه راوی در متن پدید می وجه دفتمان روایت

عاطفی بر خواننده و روایت شنو ایجاد میشود. ازطریق ایجاد فضا و عواطف است كه خواننده را با خود همراه و 

وهیک مورد تحلیل قرار میگیرد. همسو میکند. در بررسی متن از منمر وجه سه وجه ادراكی، روانشناختی و ایدئول

شددی و كانونگری پرداخته میشود و كانونیگری نیز پرداخته میشود؛ زیرا هنگام بررسی وجه روایت به مقولج كانون

 فاصلج راوی با متن و میزان حضور او در عمل روایتگری اهمیت زیادی دارد.

ر دشددی تفاوت وجود دارد. كانونیدر و كانونشددی از منمر دفتمان روایت میان كانونیسازی و كانونكانون

های فتهشددی توجه به ددر در روایت انجام میدهد، كانونیشددی عملی است كه كانونیمیتواند روای باشد و كانونی

شددی دو عمل جدای از هم هستند. فاعل )كانونگر( با ادراک خود در و كانونیشخصیت داستان است، یعنی كانونی

در مشاهده میکند و سپس ون را شده( چیزی است كه كانونیان جهت میدهد، حال ونکه مفعول )كانونیبه داست

 (.453: 4397برای مخاطب بازدو میکند )ریمون كنان، 
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هاست كه موجب میشود تا فاصلج بین سازی دارای اهمیت است، مسئلج انتخاب واههیکی از مواردی كه در كانون

« سازی صفركانونی»سازی را مطرح میکند، شده مشخص شود. هنت سه نوع كانونیونیدر و شخصیت كانكانونی

 سازیكانونی« »در این حالت، راوی با نفوذ به ذهن شخصیتها، خواننده را از افکار و احساسات ونها وداه میسازد.

بر مبنای ذهنیات  در این حالت ذهنیات یکی از شخصیتها چهارچوبی برای روایت است و روایت صرفاً« داخلی

 همین شخصیت برای خواننده قابل درک است.

در این حالت رفتار و دفتار شخصیتها برای خواننده به نمایش دااشته میشود، بدون ونکه « سازی خارجیكانون»

 افکار و احساسات درونی ونها بازدو شود.

ک )بینایی، شنیداری، بویایی( از طریق دو این جنبه به ادراكات حسی میپردازد. ادرا« وجه ادراكی دفتمان روایی»

در از زمان و چگونگی تحلیل ونها به روایت وحدت میبخشد مختصج مکان و زمان شکل میگیرد. شیوۀ ادراک كانونی

 دیرد.و از طریق همین فضاسازی زمانی و مکانی است كه روایت شکل می

به حوادث و رخدادها بررسی میشود. این وجه در نسبت جهتگیری عاطفی و ذهنیت كانونی« وجه روانشناختی»

شده نشان میدهد، و میزان دانش، حدس و دمان و خاطرات دو مؤلفج شناختی و عاطفی كانونگر را نسبت به كانونی

 درها نیز دسترسی پیدا میکنیم.در مطرح میشود و ازطریق ون بر به دانش دیگر كانونیكانونی

در میپردازد و براساس برخی از بینی كانونییت به بررسی ایدئولوهی و جهاناین وجه از روا« وجه ایدئولوهیک»

ا در رهایی كه در متن وجود دارد میتوان این ایدئولوهی را دریافت. نمریات ایدئولوهیکی كانونیها و جملهواهه

ارا مانی بود كه وشکدر را باید مترصد زمیتوان ازطریق رفتارهای او نیز فهمید. برای دستیابی اندیشج كانونی

ت بینی راوی بهتر اسشناسان عقیده دارند برای دستیابی به جهانبینی خود را مطرح میکند. برخی از روایتجهان

 (.449: 4344ساختار وجهی متن را مورد بررسی قرار دهیم )فالر، 

 

 «سعدام»تحلیل رمان  -0
وواردانی است كه در سرزمین دیگر در كنار یکدیگر منتشر شد، كه روایت داستان  4444رمان ام سعد در سال 

اند، هرچند از طبقات مختلف جامعه هستند ولی تصویر مبارزه و اندیشج اجتماعی ونان یکی است. این اجتماع كرده

ابوسعد همسر »و « كدخدا»، «فرزند ام سعد»، «پسرعموی ام سعد»، «ام سعد»رمان، داستان پنج شخصیت اصلی 

پسرعموی »م را بیان میکند كه از اردوداه فلسطینی و خانج  4474ه تحو ت مربت پس از شکست است ك« ام سعد

ه ك« ام سعد»كه نویسنده و صاحب قلم است، رقم میخورد. موضوع اصلی شخصیت مادری و زنی به نام « ام سعد

 و كار در خانج مرفهان برایناپایر مقاومت روستایی و ساكن اتاقی در اردوداه پناهنددان میباشد، وی رمز خستگی

 اند.داراندن زنددی خویش را انتخاب كرده است. و دو فرزند ام سعد به دروه فدائیان پیوسته

یا راوی ام سعد را « پسرعمو»و پسرعموی ام سعد با او همفکر است كه سرانجام وطن خود را وزاد خواهند كرد ... 

لاب و پیروزی و انگلیسها و یهود حرف میزند، زن متفاوت فلسطینی معرفی كرده كه دربارۀ انق« ملت و مدرسه»نماد 

وارد عمل و مقاومت میگردد، دیگر ون چهرۀ زن سنتی عرب فلسطینی را ندارد ... او زنی كه همصدا با مردان 

برخاسته، ناامید نیست، با اراده است مادری كه حقیقت را در اندیشج خویش دیگر تحلیل كرده است، اما كدخدا 

ون شخصیت دیگر رمان كه در مقابل ام سعد و فرزند ام سعد قرار میگیرد، ونگاه از شخصیت ام سعد فردی روشنفکر 

لوله ای كه تبدیل به ددردن وویزش استعارهو تحصیلکرده پدیدار میشود... ام سعد ون اندیشج زن فلسطینی كه 

ینی دردیده است كه نشان از كلام شاعرانج بخش دردن زن فلسطشده برای پیشبرد اندیشج مردم خویش و زینت
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نویسنده و توانایی خلق صور خیال دارد كه حقیقتی در ون نهفته است. راوی یا دانای كل به خواننده در قالب 

ام سعد از دیرباز به من وموخته است كه انسان تبعیدی چگونه »عبارت مجازی این درس ارزشمند می وموزند كه 

در بر میگیرد و چنان ون مفردات را در زنددی خود فرو میکند كه تیغه خیش را در  سخن و واهدان خویش را

(. ادبیات كنفانی در ام سعد ادراكی تازه از زبان و ادبیات عرب كه با بافت فرهنگی 33: 4344)كنفانی، « زمین

ه و بدوی. دمی دیگر همگون دارد، به خواننده القا میکند زبان این داستان كیفیتهایی متفاوت دارد: دمی ساد

 انباشته از تمریل و استعاره است.

ای كه توس  نویسنده خلق شده و ریشه در زنددانی سرزمین خویش دارد نیرومند، سعد كنفانی یک زن اسطورهام

سلحشور، صبور، ده برابر ددران شرای  را در رنج و كار میگاراند تا برای خودش و فرزندانش لقمه نان پاک به 

د در حالیکه در ابتدای رمان نویسنده او را زنی واقعی معرفی میکند ... واقعی بودن این تنه درخت پیر دست وور

اعرفها سنوات. تشکل فی  …سعد مینویسد سعد تا پایان رمان توس  راوی حفظ میشود. راوی از فضایل امام

سالها است كه او را میشناسم در دار روزداران او موجودی (. »64: 4347مسیره ایامی شیئاً  غنی عنه )كنفانی، 

سعد و ارزشهای ون حفظ شده كه راوی به او نیاز دارد عناصر فرهنگ بومی ام« است كه هردز از او بی نیاز نمیشوم

ای های دودانه ندارد كه مس  شده باشد او نهادها و نشانهو پایدار ام سعد چهرهو بعنوان یک تركیب فرهنگ بکر 

در را به چالش میطلبد، ون را میتوان در این عبارت مشاهده فرهنگ مقتدر عرب فلسطینی است كه فرهنگ سلطه

انی، وسها و ومالها )كنفكرد ... حین تدق باب البیت ... تفوح فی راسی رائحه المخیات بتعاسها و صمودها العریق، بب

چاردیها دارشان با بیها، با بدبختیها و پایداریهای ریشهونگاه كه بر در میکوبد ... در سر من بوی اردوداه(. »64: 4347

سنبل مهر است ونجا كه راوی میگوید ... وقامت، ففاض فی الغرفه مناح « سعدام« »و ورزوهایشان افشانده میشود.

برخاست و برخاستنش فضایی از ساددی افشانده شد. (. »61: 4347شیاء اكرر الفه )كنفانی، من البساطه. بدت الأ

 «به نمرم رسید كه همه چیز مهربانتر شده است.

یابد، تر میسعد در اردوداه با توجه به مهاجرت دستخوش تحول میشود. مفهوم وطن نیز بتدریج معنایی دستردهام

سعد و پسرعمو نقش میبندد و این حركت به سوی پویایی است. در اندیشج امدار و محکمی از وطن نمادی ریشه

ای هدر رمان اعتبار شایست« سعدام»سعد نشانگر تجربه است و به همین دلیل شخصیت این مهاجرت اجباری برای ام

فاوت ی متیافته الگوی تربیت شده فرهنگ جدید عرب فلسطینی كه از باید و نباید دار كرده و در چهارچوبها

ید: سعد میگوزنددی فردی و اجتماعی خود را با هویت شفاف بازجسته است. دیگر حتی به طلسم اعتقاد ندارد ام

اننی اعلقه مناكان عمریم عشرنشین، ظللنا فقراء، وظللنا نهتری بالشعل، وتشردنا، وعشنا هنا عشرین سنه. حجاب؟ 

وویختم، از ده سالگی ون را بر سینه می(. »44: 4347فانی، هنالک اناس ینتفعون بالضحک علی الحی الناس! )كن

همچنان جان میکندیم، بعدها ما را از سرزمینمان بیرون راندند، و بیست سال اینجا زنددی كردیم. طلسم؟ ودمهایی 

 «هستند كه با خندیدن به ریش دیگران سودادری میکنند!

های ورمانگرایانه میتواند تحول میدهد كه اندیشه« سعدام»ن راوی به مخاطب این معنا و هدف نهایی را از متن رما

حقیقی زیستن را رقم بزند چون نویسنده با مضمون و فرم نوشتاری رمان خویش ون را بازنمایی كرده است، قالب 

روایتی كنفانی ساده، متعهد، و همچنین از سبک زیبایی شناختی بسیار بهره درفته و در محتوای ون میتوان 

های ذهنی قهرمان در ون ک جریان سیال ذهن را روایت كرد، كه همه طیفهای روحی و جریانات و مشغلهتکنی

 داستان مطرح شده است.
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 ژنت« زمان»زمان روایت در رمان ام سعد براساس نظریۀ  -5
برد ه بهره میدر ادبیات روایی، زمان در درخشش داستان و متن معنا پیدا میکند. برای هر روایت، زمانی كه نویسند

حتمی و یقینی است، نویسنده با استفاده از عنصر زمان اندیشه و سبک هنری خویش را خلق میکند، و هنت 

نویسی به زمان معتقد بود و بر همین های زمان در روایت داستاننخستین كسی است كه بطور كامل به جنبه

 سعد میپردازیم.اساس به جایگاه و كاركرد زمان در رمان ام

 «سعدام»زمان تقویمی در رمان  -4

هب لقد ذ …كنفانی برای سامان دادن به زنددی شخصیتهای داستان خویش از زمان تقویمی بهره جسته است 

 (.46: 4347سعد ولکنهم أمسکوه، ومنایومین كنت اعتقدانه یحارب. هاا الصباح عرفت انه كان محبوساً )كنفانی، 

 زمان« وز بود كه فکر كردم دارد میجنگد امروز صبح فهمیدم كه زندانی بودهسعد رفت اما او را درفتند، دو ر»

سعد دو روز قبل بود كه راوی ون را در قالب عبارت زمان تقویمی ذكر كرده است. حال زندانی دردیدن فرزند ام

توجه نموده  به این سیاق در نمونه« اردوداه»و « غبسیه»سعد در راوی در این بند به زمان تقویمی زیستن ام

ام سعد، المرأه التی عاشت مع اهلی فی الغابسیه سنوات  یحصیها العد، والتی عاشت، بعد، فی مخیمات  …است

ام ام سعد، زنی كه سالیان بیشماری با خانواده(. »64: 4347التمزق سنوات  قبل  حد بحلمها علی كتیفه )كنفانی، 

های وحشت، سالیانی را زیست كه هیچکس حاضر نبود بار اردوداه در )غبسیه( زنددی كرده، و از ون پس نیز در

د سعد را ذكر میکنراوی در مشاهده ددر زمان تقویمی مبارزه ملت فلسطین و سن فرزند ام« ون را بر شانه بکشد.

ن این و اكنو(. »66: 4347... و الآن انفتحنا فجاه فطار من بینها العصفور الای كان هناک عشرین سنه )كنفانی، 

 «دستها یکباره از هم باز شدند و دنجشکی كه بیست سال تمام ونجا بود، از میانشان پر زد و رفت.

 …كنندۀ جنگ است برای خواننده سالی را مشخص میکند، كه تداعی 4419راوی یا پسرعمو با به كار بردن 

، أم بعد ذلک؟ انها  تاكر 4419فی  تراه قتل …سعد تتاكر، یومها، ایاماً بدت بعیده، وتحدرت عن رجل اخات ام

وورد كه حال بسیار دور مینمودند، از سعد روزهایی را به یاد میدر همان روز ام(. »17: 4347بالضب  )كنفانی، 

 «كشته شد یا پس از ون؟ 4419مردی ... راستی در سال 

 «سعدام»عاطفی شخصیتها در رمان -زمان حسی -6

را در موقعیتهای قرار میدهد و عواطفی چون شادی و لات، اندوه و اضطراب و احساس روانشناسانه: شخصیتها 

ولقت لنفسی لست ادری. وكنت انتمرها  …كننده كشش زمانی را طو نی میکند انتمار و دیگر احساسات ناراحت

 حین مسافات لأتعلم شیئاً، فوراء ظهورنا تراكمت دروع الجنود المحطمه فوق الرمل المهجور، وشقت طوابیر الناز

به خود دفتم: (. »45: 4347جدیده. كنت أسمع هدیر الحرب من الرادیو، و منه سمعت صمت المقاتلین )كنفانی، 

كوبیده سربازان، بر شنهای محجور های درهمنمیدانم و دمان میکردم كه او هم چیزی نداند چرا كه در پس ما، زره

ای را پشت سر دااشتند. و سکوت رزمنددان هاجران، مسافتهای تازهبر هم تلمبار شدند، و دردانهای كوچنددان و م

راوی دشواری جزئیات خطوب زنددی را درک و ارزیابی « را هم، از رادیویی كه، پشت من، روی میز نشسته است.

 میکند.

ین سعد را از زندانی دردیدن فرزندش را در مقابل كدخدا نشان دهد، چنراوی برای ونکه احساس انتمار ام

ذهب المختار لیری. مرعلی فی الصباح و قال لی:  تخافی یا ام سعد. ساعود لک به. ا هبل،  …تصویرسازی میکند 

ا هبل، یعتقد ذلک ما یریده سعد. اتعرف؟ سیعود المختار فی اللیل و یقول لی: ابنک  …یعتقدان هاا ما اریده 

یقطع الحدود إلی این؟ وبدا لی انها اشارت  -حدود .... ولدشقی، اخرجته من الحبس فهرب منی نحوالجبل و قطع ال
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كدخدا رفت ببیند. صبح پیش من (. »43: 4347باراعها الی جهه ما، رم ارتدت الاراع كانما من تلقائها، )كنفانی، 

ال یسعد، نترس. او را پیش تو برمیگردانم. ابله! خیال میکند من این را میخواهم ... ابله خومد و به من دفت: ام

و را از شقی است. امیکند سعد این را میخواهد. میدانی؟ كدخدا شب برمیگردد و به من میگوید: فرزند تو پسر كله

زندان درووردم، اما او از پیش من دریخت و به كوه زد و از مرز داشت ... با دستش به سویی اشاره كرد، بعد 

ون هنگام كه فرزندش به دروه فدائیان پیوسته بود، راوی سعد، را ترس و لرز ام« اختیار دستش را عقب كشید.بی

حقا؟ً  اتعتقد ذلک -و دنت منی تقول:  …وتشفت كیفها بمریولها  …در هنگام روایت صحنه چنین بازدو میکند 

اتعتقدانه من غیر المفید ان اذهب الی رئیسه هناک و اوصیه به؟ و تحیرت قلیلاً، مستشعرۀ التمزق ینهکها، )كنفانی، 

و دستهایش را با پیشبند پاک كرد ... به من نزدیک شد و دفت: ادر ونجا پیش رئیس او بروم و ( »65، 64: 4347

 «ورد.وای متحیر ماند احساس میکرد كه وحشت و اضطراب او را از پای درمیفایده است؟ لحمهسفارشش را بکنم بی

دویی درونی شخصیتها، بدون یرد. در تکدویی درونی: همان حدیث نفس كه در ذهن شخصیتها شکل میگتک

اندیشند و راوی تنها نویسنده و یا بازدوكنندۀ این ذهنیت است، و داهی دخالت راوی، ونچه را كه میخواهند می

دوییها متفاوت به صورت درووردن یک صور خیال از تفکرات شخصیتهای خود با ضمیر اول شخص میباشد این تک

شیر الی كل شی، و اخات احصی ا شیاء التی اشارت الیها الاراع السمراء: المکتبج اخات تدور حول نفسها، ت …

سعد شروع كرد به دور خودش چرخیدن، ام(. »43: 4347و المقعد و ا طفال و الزوجه و صحن الطعام وانا )كنفانی، 

شاره میکرد: میز و صندلی به همه چیز اشاره میکرد، من شروع به شمردن چیزهای كردم كه دست سبزه او به ونها ا

 «و كودكان و همسر ظروف غاا و من.

دویی ذكرشده، راوی ذهن شخصیت موردنمر را میخواند و ونچه در ذهن او میگاارد، برای خواننده روایت در تک

كه اشتیاق دوری فرزند خویش را در دل داشت، و « سعدام»از « پسر عمو»دویی میکند. بار ددر نمونج از این تک

جلست، وتنفست الصعداء مرلما یفعل ا نسان حین پریدان یهیل علی الغیوم  …ال او را چنین توصیف میکند ح

نشست، و از ته دل وه كشید، مرل ودمی كه میخواهد هوای (. »35: 4347السوداء فی صدره هواءاً نقباً )كنفانی، 

 «اش بنشاند.پاک را بر ابرهای تیرۀ درون سینه

 

 ان روایتطول یا تداوم زم -
داهی مقطعی كوتاهی از زمان ونقدر سرشار از رویدادها و وقایع است كه چند صفحه را مختص به ون میکند، از 

نمر هنت باعث ایجاد شتاب مربت روایت میشود و داهی شامل شتاب منفی روایت میشود كه در چهار حالت رخ 

 مینماید.

دی شدمطابقت دارد. و یک دلیل دیگر این همسانی انتخاب كانونشده با زمان واقعی حالت اول همسانی: زمان طرح

خارجی است كه راوی فق  دفتگوهای بین شخصیتها را بیان میکند تا حوادث و اعمال صحنه را برای روایت شنو 

فندی سعد و اسعد میشود. نویسنده صحنه را بصورت دفتگویی بین امنماید. زمانی كه افندی وارد خانه امبازدو 

وراید و تمامی حا ت چهره این دو نفر و دفتگوهای ونها را برای خواننده نقل میکند ... كان قد اعتادان یمر می

علیها كل یوم، فی ابکر الصبح، ویسال عن سعد: هل عاد؟ سمعنا انه جاء. اكتبی له ان یعود. و فی كل مرۀ كانت ام 

ذلک الصباح و كان قد قرر شیئاً وقف هنیهج رم سال: اهاا هو سعد تنمر الی ا فندی صامتج و تقول شیئاً. جاءها 

سعد؟ و أخا یشیر الی صورۀ معلقج علی الحائ  بدبوس، كان سعد فی تلک الصورۀ وجهاً ضاحکاً تحت شعر غزیر 

مجعد و غیرممش ، و احست ام سعد بخطر داهم، و تحت وطاۀ شعور غامض قفزت الی الجدار فانتزعت الصورۀ و 



 363/ عباس معروفی براساس نمریج هرار هنت« تماماً مخصوی»غسان كنفانی و « ام سعد»شناسی رمان روایت

 

مرد عادت كرده بود كه (. »43: 4347الصدر. وقف ا فندی متحفزاً لحمج، خطوۀ واحد فحسب )كنفانی،  دستها فی

، «رددبنویس برد»، «شنیدم كه ومده« »بردشته؟»سعد بیاید و سراغ سعد را بگیرد: هر روز، صبح زود، به دیدن ام

 ایصبح ومد، انگار خیالی داشت، لحمه سعد خاموش به افندی نگاه میکرد و چیزی نمیگفت: ون روزو هر بار ام

ایستاد، بعد پرسید، ببینم، این سعد است؟ و به عکسی كه روی دیوار سنجاق شده بود اشاره كرد. در ون عکس، 

یی خندان بود در زیر انبوه موهای مجعد شانه نشده یکباره احساس خطر كرد، و پوشیده در احساس سعد، چهره

دیوار افکند و عکس را كند و در سینه پنهان كرد. افندی، وماده حمله، ونگاه به جلو  مرموز، به سرعت خود را روی

 «دام برداشت.

حالت دوم دسترددی: در این حالت زمان روایت از زمان رویداد طو نیتر میشود و زمان تا شروع كنش بعدی از 

ز ون بعنوان دامنه یا اندازه یاد میشود، ایستد؛ در این حالت بین طول زمانی دو بخش از روایت، كه اجریان بازمی

دوییهای راوی است و عمدتاً راوی در این زمان سخن میگوید وید كه دربردیرندۀ كلیزمان حال اخلاقی به وجود می

 صحنه را با افندی دردیر میشود. راوی برای ونکه« سعدام»، در بخشی از داستان «سعدام»بعنوان مرال در رمان 

لیج كانت الح -ن خواننده مجسم نماید از توصیف طو نی بهره درفته است ... ما هاا العقد یا ام سعد؟ بخوبی در ذه

التی تركها سعد لها قد قفزت من تحتها ردائها حین دست الصورۀ فی صدرها، و اخات تهتز فوق روبها المبرقش. 

هی برصامج مدفع رشاش، مرقوبه قرب قاعدتها ذلک كان ما ابقاه لها سعد حین زارها وخر مرۀ، سلسلج من المعدن تنت

دردنبندی كه سعد به او  -سعد؟ این دردنبند چیست؟ ام(. »41: 4347النحاسیج و مفرغج من بارودها )كنفانی، 

داده بود، به هنگام فرو بردن عکس در سینه از زیر پیراهن بیرون پریده بود و روی پیراهن رنگارنگش تکان میخورد. 

ی بود كه سعد در وخرین دیدارش به او داده بود. زنجیرۀ فلزی كه به دلولج مسلسل منتهی میشد این همان چیز

« سعدام»و « افندی»شنو دردیری راوی در اندیشه روایت« كه نزدیک پایج مسیش سوراخ و باروتش خالی شده بود.

سعد را در اردوداه مجسم كند. ی  امپردازی كه خلق میکند طو نیتر جلوه میدهد تا خواننده بهتر شرارا با صحنه

ها و كانت اصابع …تر بازنمایی میکند را اینچنین دسترده« افندی»و « سعدام»در توصیفی دیگر راوی حالت 

متمسکج،  تزال، بالرصامج المتدلیج من السلسج علی صدرها، و تحت روبها احست بالدفء ینبعث من صورۀ سعد، و 

لباب، ولکنه توقف عند النافاۀ الصغیرۀ المفتوحج فی الجدار، و رفع من علی رفها الخشبی صار ا فندی الآن فی جهج ا

(. 45: 4347حزمج قماش صغیرۀ مرلرج و ملوتج و مربوطه الی خی  سمیک، واخا یلوح بها بین اصابعه )كنفانی، 

س جامه، درمایی را كه از عکاش چسبیده بود. در زیر سعد همچنان به دلوله پیوسته به زنجیر سینهانگشتهای ام»

سعد برمیخواست حس كرد. اكنون افندی در سمت در قرار درفته بود. در كنار پنجره باز كوچک دیوار ایستاد، و 

دوش رنگی را كه به نخی كلفت بسته شده بود برداشت و همچنان ون از روی رف چوبی ون تکه پارچه كوچک سه

 و مقاومت« سعدام»عمل تکان دادن انگشتان افندی نشانه تهدید برای « را در میان انگشتان خود تکان میداد.

ها توس  نویسنده دسترددی زمان را نشان میدهد، تا زمان برای مردم اردوداه و فدائیان بود. این توصیف صحنه

 خواننده قدری طو نیتر و شخصیت افندی را بیشتر معرفی كند.

از حاف برخی توصیفها زمان روایت را برای خواننده كوتاه میکند. فشرددی حالت سوم فشرددی: نویسنده با استفاده 

 زمان از دیدداه هنت بر سه پایه است:

های زمان همراه با اشاره: نویسنده با ووردن جمله یا سبک نوشتاری خواننده را از حاف برخی از الف: ایجاد رخنه

رجل عجوز كان یجلس علی حافج الجدار الی أبی سعد و  و فجاۀ التفت …وداه مینماید  قسمتها و حوادث داستان

پیرمردی كه كنار ابوسعد بر حاشیه دیوار (. »76: 4347لوهیک من ا ول، ما كان صار لناشی )كنفانی،  -قال له: 
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ال یعنی ادر از س« ومد.ادر از اول اینطور بود، این بلاها به سرمان نمی»نشسته بود نادهان بردشت به او دفت: 

 چنین فرزندانی بودند، سرزمین ما به یغما نمیرفت. 4419

ب: حاف پنهانی زمان: نویسنده با استفاده از تمهیدات زمانی خواننده را سردرم امری غیرضروری میکند تا خواننده 

بعنوان یک زن و مادر تحول پیدا كرده بود، راوی « سعدام»متوجه این رخنج زمانی نشود. بعنوان نمونه شرای  

اما الآن فقد تغیر كل شی فجاۀ و صار  …صلج زمانی این تحول بنیادی را بدون ونکه ارجاعی بدهد، طی میکند فا

اذیسمع خطوات رمر من امام شباک كوخه الواطی، فی ذلک الممر الموحل الضیق الای  یتسع لمرور اكرر من 

 «الکلا شینکوف» سئلج، متحدراً عن شخص واحد، یطل برأسه و یشرع بالحدث مع الرجل العابر، موجهاً شتی ا

اما حا  همه چیز یکباره عوض شد: وقتی صدای پای كسی را میشنید كه از جلوی پنجره (. »75: 4347)كنفانی، 

ورد ویک نفر میتوانست از ون بگارد، میگاشت سر بیرون می  و ی تنگ كه فق پردل  كلبج كوتاهش، در ون كوچج

 «سخن میگفت.« كلاشینکف»را باز و همه جور سؤال از او میکرد، از و با مرد دارنده سر صحبت 

ج: حاف وشکار زمان: داهی نیز نویسنده بصورت وشکار بخشی از رمان را حاف و یا بصورت خلاصه و مختصر 

ه سای بیاورد و یا تمهید ددری برای این كار بیندیشد. در این حالت زمان روایت در مقایوورد، بدون ونکه جملهمی

كه مدت زمان بسیاری را دربرمیگیرد، اما این زمان در رمان « سعدام»تر است. تحول همسر با زمان واقعی كوتاه

بسیار كوتاه، و به چند ساعت تقلیل یافته است ... فجاۀ تغیر كل شی: كف ابوسعد عن الاهاب للقهوه وصار حدیره 

، نت ماتزالٍ تتعب، و ابتسم طویلاً حین رمقته متسائلج عن السبب سعد اكرر لیونج، بل إنه، ذلک الصباح، سالها إن كا

خانه نرفت، و نادهان همه چیز تغییر كرد: ابوسعد دیگر به قهوه(. »44: 4347فقد كان یأتی دائماً منهکاً )كنفانی، 

كه  ن میکند، وقتیسعد نه تنها نرمتر سخن دفت، بلکه در ون بامداد از او پرسید كه ویا هنوز هم جااز ون پس با ام

 «زن با نگاه خویش علت را جویا شد تمام چهره مرد به لبخندی دشوده شد.

طین بخش فلسدر زن جدید و متحولی كه كنفانی بعنوان سخنگوی رسمی جبهه وزادیاین نمادی از زمان و ترسیم

 سعد خلق كرده بود.در رمان ام

ای نداشته باشد و مان سخن در زمان داستان هیچ قرینهحالت چهارم درنگ: این حالت زمانی رخ مینماید كه ز

نویسنده ون بخشی از داستان را رها میکند و در بیشتر موارد دیگر به سراغ ون زمان نمیرود و ون بخش از روایت 

 را بصورت ناقص رها میکند.

فرزندش میگوید و از  یا راوی دفتگو میکند و از جنگ و« پسرعمو»با « سعدام»ونجا كه « سعدام»درنگ زمانی 

سخن « مو»مقاومت مردمش و یکباره ناداه بیان خویش را از شرای  و وقایع رخدادها منحرف مینماید از ساقج 

و سألت: و انت؟ ماذا ستفعل یا ابن العلم؟ عشرون سنج مضت و أمس  …میگوید، كه یک درنگ در زبان راوی است 

، و قلت لنفسی، یجب ان أزوره، ولو كان سعد هنا لقال لی: هاه تاكرتک و أنا أسمع فی اللیل ان الحرب انتهت

عادت الی الغرفج فرفعت عرق الدالیج عن الطاولج و اخات « ام سعد»فهل ستفعل؟  …المرۀ دوره هو أن یزورنا 

بعد »(. 45: 4347سازرعه، وستری كیف یعطی عنباً )كنفانی،  -تتامله كانها تراه تلک اللحمج للمرۀ ا ولی. تقول: 

پرسید: و تو؟ چکار میکنی، پسرعمو جان؟ بیست سال داشت و شب كه شنیدم جنگ به پایان رسیده است تو را 

به یاد ووردم، و به خود دفتم، باید او را ببینم. ادر سعد اینجا بود به من میگفت: این بار نوبت او است كه به دیدن 

اق بردشت و ساقج مو را از روی میز برداشت و چنان در ون نمر به ات« سعدام»ما بیاید ... تو این كار را میکنی؟ 

میکارمش، خواهی دید كه چطور انگور »دفت:  …انداخت كه انگار در ون لحمه برای اولین بار ون را میبیند 

وورد، بلکه بخشی دیگر از روایت كه تصویرسازی یک زنددی نویسنده ادامه روایت درباره جنگ را نمی« میدهد.



 365/ عباس معروفی براساس نمریج هرار هنت« تماماً مخصوی»غسان كنفانی و « ام سعد»شناسی رمان روایت

 

برای كاشتن ساقه مو است را بازدو میکند. راوی بخشی از روایت را بدون اینکه بار دیگر به ون بپردازند، رها عادی 

 میکند. و به سراغ روایت بخش ددر میرود.

 

 تناوب رویدادها -
منمور از تناوب تعداد دفعاتی است كه ون رخداد روایت میشود. داهی ممکن است یک حادره، یک بار روی دهد، 

های مختلف روایت شود و داهی امکان دارد چندین وقایع رخ دهد، اما فق  یک روایت از ونها چندین بار به شیوهو 

 ارائه شود. این تناوب بدین دسته تقسیم میشوند:

كدخدا « سعدام»بسامد مفرد: یعنی هر یک بار روایت برابر است با یک بار روی دادن ون در متن. در رمان  -4

 …سعد روایت میکند سعد را از زندان با راهکاری وزاد كند و راوی ون راهکار را هر بار از زبان امند اممیخواهد فرز

اما زلت تفکر بالمختار؟ ألم أقل لک أن  تفکر بالمختار؟  -هل قال لک المختار كیف سیفک سعد من الحبس؟ 

لی ورقج یتعهدون فیها أن یکونوا اوادهم، اتعرف ماذا احدث؟ ذهب و أراد أن بأخا من كل واحد منهم توقیعاً ع

سعد ورفاقه. قال لی المختار انهم ضحکوا علیه، و ان سعد ساله؟ شو یعنی أوادم؟  -ولکنهم رفضوا و طردوه. من هم؟ 

قال المختار انهم كانوا محشورین فی زنزانج و انهم اخاوا یضحکون جمیعاً، و إن شخصاً  یعرفه كان بینهم قال له: 

یعنی قاعدین عاقلین؟ فقال رجل رالث: یعنی ناكل كف و نقول شکرا؟ً و ان سعد قام و قال له: یا حبیبی،  اوادهم

، وقد «راحت علیک»طبعاً رفضوا قالوا للمختار  -و رفضوا توقیع التعهد؟  …اوادم یعنی بتحارب، هیک یعنی هیک 

زعل ف« سلم عا  هل یا ابنی.»یم، فقال له سعد: زعل، خصوصاً حین سالهم المختار إن كانوا یریدون شیئاً من المخ

: 4347كانه ولد... )كنفانی، « یا ابنی» نه اكبر من سعد، من جیل ابیه، و قال لی ان سعد لم یحترمه، و انه قال له 

كدخدا به تو دفت چطور میخواهد سعد را از زندان وزاد كند؟ هنوز هم داری به كدخدا فکر میکنی؟ (. »47-44-45

ه ای امضا بگیرد كه تو نگفتم كه به كدخدا فکر نکن؟ میدانی چه شد؟ ... رفته بود از هر كدامشان روی ورقهب -

سعد و دوستانش.  -تعهد بدهند دیگر ودم بشوند، اما ونها این پیشنهاد را رد كردند و او را بیرون راندند. كیها؟ 

و سومی  «ودم یعنی اینکه عاقل بگیریم بنشینیم: »كدخدا به من دفت كه به او خندیدند؛ سعد از كدخدا پرسید

ور، عزیزم، ودم یعنی اینکه بجنگیم، یعنی اینط»بعد سعد پا شد و دفت: « سیلی بخوریم و بگوییم ممنون؟»دفت: 

 «اینطور.

دویی سعادت و خوشبختی او را به جوش و خروش وورده بود ... و تعهدنامه را امضا نکردند ... به كدخدا دفتند 

او هم قهر كرد، مخصوصاً وقتی كه در جواب این سؤال كه از اردوداه چیزی  زم « ای را از دست دادی!چه لقمه»

 سعد به كدخدا.كنایه فرزند ام« به خانواده سلام برسان پسرجان.»ندارند، سعد به او دفت: 

دیدداه خود مبتنی بر مقاومت یک یادماندنی در سخنانی پرمغز دفاع از های بهراوی و تعاملات وی در قالب دفته

ملت وواره كه راه مبارزه را برای خود بردزیده، و صدق ون ادعا با دیدداه هنت در بسامد مفرد قابل اربات نموده 

 است.

ا و هبسامد مکرر: تحولی كه دفعتاً یکبار محقق دردد. یک واقعه ممکن است از كلام اشخای مختلف با دیدداه -6

سعد ون تراوش شود و ممکن است توس  یک شخص با زبان متفاوت بیان شود. در رمان امهای دوناداندیشه

تر عنوان میشود ... و عاد ذراعها مرۀ سعد از ابتدا روایت شده البته هر بار با بیانی تازهام« دستان»ماجرای حالت 

: 4347ج و صحن الطعام و انا )كنفانی، اخری یشیر الی تلک الحدود، و یدور فوق المکتبه و المقعد و ا طفال و الزوج

« دستش بار دیگر به ون مرز اشاره كرد، و بر میز و صندلی و كودكان و همسر و ظرف و من دردش درومد.(. »45
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و یدت لی نمراتها، و هی تنتقل منی الیه، انما تمد بیننا  …و در عبارت دیگر راوی دست را چنین مینمایاند 

های او، همچنانکه از من نزد خود دمان كردم كه نگاه(. »49: 4347هزها )كنفانی،  قضبان حدید تعجز كفای عن

این بسامد استد ل راوی « ای وهنین است كه دستهای من از تکان دادنش عاجز است.به ون مینگریست چون میله

 یا جملات و كلماتی ارر و شگردهای بسامد مکرر كه برای ترویج و جلب خواننده و توجه به جنبج زیباشناسانه

 اند و ون هم هر بار با بیانی تازه روایت میشود.معمولی بیان شده

بسامد بازدو: راوی در متن خویش حوادث و رخدادهایی كه از اهمیت كمتری در پیشبرد روایت دارد، حاف  -3

ک یرید لال …سعد روی شخصیت لیث تکیه نشده است فق  یک بار روی ون تأكید شده است میکند. در رمان ام

به همین جهت (. »55: 4347سعدان یمنع ذلک، هل عرفت الآن، إنه یرید ا یجعل من لیث فضلاً وخر... )كنفانی، 

ا سعد اینجام« سعد میخواهد جلوی این كار را بگیرد و حا  فهمیدی، نمیخواهد از لیث فضل دیگری درست شود.

سعد است فضل دیگر ساخته نشود كه مانند ه در روزدار امدهد كه از شخصیت لیث كپسرعمو را مخاطب قرار می

فلماذا  تقوله انت الآن، انت تعلمت من المکتب و  …فضل قربانی شود. در پایان پسرعمو را خطاب قرار میدهد 

ز حا  چرا تو نمیگویی، تو كه از كتابها و مدرسه چی( »... 54: 4347المدارس، لماذا  تقوله  هل لیث؟ )كنفانی، 

راوی اینگونه این مناقشه را در فصل ششم به پایان خویش « ای، چرا این را به خانواده لیث نمیگویی؟وموخته

هدایت میکند. نبوغ كنفانی در امر سبک نوشتاری به سوی ددر شدن در واهدان، و معانی عناصر خیال و وحدت 

نمود و نرر روایی را خلق كرد، كه پس از وی  انداز متفاوت حركتدزینی متفاوت ون هم به سوی چشمبیان و سوهه

 در ورار سایر نویسنددان ادبیات مقاومت عرب فلسطینی پیشرو تبلور یافت، و موج نویسنددی نوین را پدیدار كرد.

 

 «تماماً مخصوص»تحلیل رمان  -9
و در دوشج عزلت خواه شرقی است كه از سرزمین خویش مهاجرت كرده تماماً مخصوی معروفی نشان از مرد ورمان

ری دیشخصیت داستان بسیار است اما دوشه« عباس»را شیوۀ خود ساخته هر چند سرچشمج غنای روحی و معنوی 

ده ها ومساعت ماشین از كار افتاده بود؛ عقربه»نقص او میباشد كه عامل نوشتن چنین مطالبی در رمان میشود: 

ام تاب میخورد دَوران . هراس و اضطراب در جمجمهبود روی صفر، و من هر چه میرفتم به جایی نمیرسیدم

(. عباس به ورطه پوچی در دیار غربت رسیده 443: 4344)معروفی، « برمیداشت، و روی ساعت نُه شب كلید میکرد

است. احساس بی تعلقی تقابلهای رایج میان شرق و غرب و مهاجر بودن، بومی نبودن این شیوه نوشته از منمر 

 نور چراغ»یگردد. داه لحن ناملایم دارد زیرا از غرب انتمارات خای میطلبد. ونجا كه میگوید: فکری وی هویدا م

: 4344)معروفی، « ماشین مرل  شه سفیدی از زیر ماشین رد میشد، از روی تصویرم میگاشت و مرا دو نیم میکرد

خود مجسم نمیکند و روزهای  ای برای(. عباس داه ادراک انسانی را از هستی طلب میکند كه دیگر وینده443

های مخصوی به خود در متن رمان زنددی را با مرور داشته سپری میکند و تصویرهای معطوف به مرگ با استعاره

 «.ای میگشتن كه سفر ناتمام بماندهنوز دنبال بهانه یا حادره»وشکارست مانند 

كجا  اشناتمام مانده و من هردز نفهمیدم بقیهمرل پدرم، مرل خودم، مرل پری، مرل یانوشکا، مرل خوابهایی كه »

 (.696: 4344)معروفی، ....« طی میشد 

 در وقایعومیزد. عباس كسی كه نمارهدر اندیشه روای تفکر انتقادی غرب با حکمت شرق در این رمان در هم می

 ود را از این ورطه نجاتتاریخی و اجتماعی میماند، تماشادر میرایی در زنددانی خویش است، حتی داه نمیتواند خ

دهد. در جستجوی ورمان شهری دیگر خیال میبافد .... معروفی یا همان عباس ایرانی بسیار دفتگوی درونی با 



 367/ عباس معروفی براساس نمریج هرار هنت« تماماً مخصوی»غسان كنفانی و « ام سعد»شناسی رمان روایت

 

نویسان از وصف و نمایش و جریانات ذهن شخصیت اول رمان و های فکری خود دارد او مانند سایر داستان یه

 با ذهن بهره درفته است. حدیث نفس، بی مخاطب با محی  اطراف و جدال

 

 تحلیل رمان تماماً مخصوص براساس نظریۀ زمان ژنت -1
پردازان حقیقت اخلاقی و ساده نمودن تحلیل داستان با شناسی با خاستگاه ساختاردرایی، نزد نمریهنمام روایت

یت و فلسفج فکری نویسی اهمیت خاصی دارد كه جوهر ذات داستان و ندلیل اندیشه زمان و كاركرد ون در رمان

نویسنده را نزد خواننده وشکار كرده و اهداف عنصر زمان معماری فکری وضعیت روایت نوشتار ادبی را مشخص 

 میکند.

 بر همین معیار به موقعیت و كاركرد زمان در رمان تماماً مخصوی میپردازیم.
 

 «:تماماً مخصوص»زمان تقویمی در رمان -3
سروغاز تمامی رویدادها و وقایعی كه با نمادی پیاپی رخ میدهد. و خواننده را با زمان تقویمی در تماماً مخصوی 

ساعت هفت و نیم صبح یکی از كاركنان وشپزخانه كریشن باوئر را وویخته به درختی »متن رمان پیوند میدهد. 

ی كریشن باوئر (. وغاز رویدادی مهم در تماماً مخصوی با خودكش75: 4344)معروفی، « كنار دریاچه یافته است

 ای دكتر برنارددر مرگ تدریجی و پیچ زنددی خود میداند. در جملهوغاز میشود، راوی این زمان تقویمی را تداعی

موقع جنگ من پنج شش ساله بودم و برادرم سه چهار ساله، یادم هست ... بعد هم دیوار برلین كشیده شد »دفت: 

(. اشاره به زمان جنگ دوم بین الملل كه بین 91: 4344عروفی، )م« و ما ون طرف ماندیم زیر چکمج اشتازیها

دهندۀ جنگ بود و پس از پایان جنگ دیوار به وقوع پیوست و كشور ولمان كنونی دسترش 4434تا  4415سالهای 

 برلین ولمان را به دو نیمج شرقی و غربی تقسیم كرد. و برنارد زمان تقویمی ون را و حتی دیواركشی برلین را در

وغاز شده بود و  4444قالب این عبارت بازنمایی میکند. تعریف وندریاس اوه ناریوس از جنگ بالکان كه در سال 

وندریاس ون را در بیان خویش به اوایل قرن بیستم كه بالکان قبلاً این تجربه جنگی را كسب كرده است كه ریشه 

وندریاس كه تا ونوقت ساكت نشسته بود دفت: »کند. در صد سال قبل دارد، در عبارت نمونه ون را چنین بازدو می

من ادر میخواستم جنگ بالکان را تعریف كنم یک فیلم میساختم كه با این صحنه وغاز شود از طلوع وفتاب دو »

اند با كاتیوشا و مسلسل خانج روستایی كوچکی را زیر نمر تک تیرانداز كنار تپه ای پشت شاخ و بردها كمین كرده

شان میشوند. دركه بسته شد، دیک غروب خانواده یعنی مادر، یک پسر جوان، دو دختر دبستانی، وارد خانهدارند. نز

خانه میرود هوا. این صحنه را میگاارم زیر تیتراه، و بعد تعریف میکنم كه داستان این كینه و نفرت صدساله چی 

 (.95: 4344)معروفی، « بود

 

 ماماً مخصوصعاطفی شخصیتها در رمان ت-زمان حسی-2
عواطف و احساس روانشناسانه: تیپ فکری شخصیتها را از نمر زمان در شرای  متفاوتی درونی و بیرونی كه داه 

ساختمان »نشاب و لات و داه در دو و م و شکیبایی و دیگر عواطف در داستان طول زمانی را طویل مینماید. 

یز بوده انگخش میشد، و صدای زنی كه سوپرانو میخواند غمانگیز بود، از جایی موزیک پانگیزی بود، سکوت غمغم

(. حال و شرای  444: 4344)معروفی، ...« دیگر چیزی یادم نمانده جز اینکه در خیابانی كریف و غم انگیز بودیم 
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روحی پردرد عباس در این نمونه رویت میشود، ون لحمه كه به خانج حکمت سبیل و وستانه درداهش ظاهر شده 

 . دشواری زنددی در تبعید و عاابی كه از ون تحمل میکرد.بود ..

ساعت حدود هفت و نیم شب بود. دلم میخواست »احساس و م عباس در درون و سردشتگی او در این عبارت 

حا  كه تعطیلم تا نه شب در باران راه بروم، و به چترهای رنگی نگاه كنم كه زیر نور و سایه میلغزید. دلم صدای 

خواست. میخواستم تنهایی را با تمام وجودم بفهمم كه در تلالو نور چراغها چه بعُدی پیدا میکند. دلم اذان می

(. بعُد روحانی روح عباس یا راوی در این عبارت موج میزند. ترس 445: 4344)معروفی، « میخواست فق  نگاه كنم

 دلم را مرل فنر تا وخرین»نین میتوان نقل نمود. و لرز عباس ایرانی از سفر با برنارد در این نمونه از زبان روای چ

جای كز كردن فروبردم، تا ته خمیددی انسان، كه بعد یکباره از جا بلند شوم، در ماشین را باز كنم، چمدانم را 

ویم. به بردارم و بردردم. درست جلو در خانه با برنارد سینه به سینه شوم و بگویم من از این سفر میترسم. نمی

 (.649-644: 4344)معروفی، « رو سفید نگاه میکردم و نمیتوانستم تکان بخورمپیاده

دویی او اساساً واكنشی است، سیر دفتگویی كه در ذهن شخصیتهای داستان جریان دارد، تک :دویی درونیتک

اً در مومكننده، نه زمان حال را دزارش میکند نه یادوور زمان داشتج داستان است. این تکنیک عاندیشج صحبت

دویی درونی عباس یا راوی كه بر مدار تنهایی روانشناسی است، اما در نقد نمریج ادبی هم راه یافته است. مانند تک

یکیش مرلاً تنهایی است. خیلیها فکر میکنند سلامتی بزردترین نعمت است، ولی سخت در اشتباهند. »دور میزند. 

 وید سراغت، غم از در وونی مریض میشوی، بدترین نحوستها می وقتی سالم باشی و در تنهایی دست و پا بزنی،

 «دیوارت میبارد، كپک میزنی، كاش مریض باشی ولی تنها نباشی.

دویی عباس یا راوی كه احساسات و جریان افکار خود را با توصیف بازدو میکند، كه ناشی از وضعیت و دنبال تک

اید دنبال مرگ میگشتم. حا  دیگر كار كردن در هتل مرل دنبال چی میگردم. ش»چیستی وجودی خود میگشت: 

 «رقصیدن ابلیس بود. وضعیت پیش ومده داشت از من یک قربانی میساخت و از برنارد یک فئودال بی رحم نوكیسه

 (.644: 4344)معروفی، 
 

 طول یا تداوم زمان روایت -

الی و وا یی مربت روایت در رخدادهای زمانی شده از نمر هنت ما مقیاسی به نام شتاب عبواسطج رخدادهای روایت

 داریم و در مقابل ون شتاب رخدادهای منفی زمانی روایت هم داریم، كه در چهار حالت رخ میدهد.

حالت اول همسانی: در این حالت زمان وقایع در روایت با زمان ون وقایع در عالم حقیقی برابری میکند. راوی 

العمل صحنه را در روایت میشکافد. مانند داستان را لحاظ میکند و عمل و عکستمامی دفتگوها میان شخصیتهای 

زمانی كه برنارد در بیمارستان به ملاقات عباس رفت كه راوی تمامی صحنه و حا ت چهره و فضای ایجادشدۀ 

انده بودم، و در باز شد و دكتر برنارد با یک دسته دل ومد تو. هاج و واج م»روحی بین این دو نفر نقل میکند: 

نمیتوانستم چه واكنشی نشان بدهم. خواستم از تخت بیایم پایین پرستار دفت: شما اجازه ندارید. لطفاً، لطفاً با 

تأكید دفت ... برنارد زل زده بود و با لبخندی رابت نگاه میکرد ... ومد كنارم روی ون صندلی چرمی سیاه نشست. 

سفید بیشتر جلوه كند. خیره شد به دلبردها: داری با خودت چکار  دسته دل را دااشت روی تخت كه در ملافج

 (.645-644: 4344)معروفی، « میکنی؟ عباس؟!

حالت دسترددی: روای با كمک توقف طو نی زمانی به كمک توصیف عینی و ذهنی تا شروع زمان دیگر داستان 

نکه فضای صحنه را در ذهن خواننده جاندار روایت شنو را دردیر سخنان خویش با فضاسازی میکند. نویسنده برای و
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جویی میکند؛ مانند این نمونه كه در بخشی از داستان بین عباس و دكتر برنارد برای كند از توصیف طویل بهره

قطب شمال سفری پا میگیرد و ون را عباس منطبق میکند با سفری كه با كابلی و پدرش در دوران كودكی داشت 

برنارد در سکوت میراند و من از شمردن مولدهای برق منصرف شدم »دوست: دونه روایتهای ون را چنینو صحنه

بوی مانددی سیگار در ماشین خیلی وحشتناک است. پمپ »تکیه دادم و چشمهایم را بستم. نادهان برنارد دفت: 

مهام را د نمیکشم. چشبنزین بعدی نگه میدارم، دو تا بکش، سه تا بکش. اما تا ایستگاه بعد ...؛ عباس دفت: باش

بستم كه او خیال كند خوابم. بعد دیگر سکوت شد و از صدای چسبناک  ستیک بر وسفالت فهمیدم كه باران 

میبارد. معلوم بود كه صدای چرخ بر وسفالت خیس فرق دارد با صدای كامیونی كه در جاده كویری كله كرده و 

های خراب پیش میرفت و ون همه پیچ تمامی نداشت. جادهوار پیش میرود. كامیون توسی رنگ زیل در دیوانه

های وس  پاهای پدرم ایستاده بودم و با دو دست دستگیرۀ وهنی با ی داشبورد را درفته بودم. داشتیم از لبه

(. راوی حال عباس را در دو مرحله زنددی تشریح 676: 4344)معروفی، « پرتگاه میگاشتیم و قلب من تند میزد

ه كه كودكی بود در سرزمین خویش در سفر، ونگه كه مردی دردید در سفر ون هم سفر در سرزمین میکند ونگ

 ددر به سوی قطب شمال، سفری كه عباس خواهان ون نبود.

تر میکند. كابلی چنین را در ادامه اینچنین دسترده« موسی كابلی»و « عباس»در توصیفی دیگر راوی حالت 

ندۀ ارتش بودم و با همین زیل نان سیاه میبردم برای مردم توی بهارستان توزیع شهریور بیست من ران»میگوید: 

میکردم. من یک عکس كوچک حضرت مو  را داشتم كه خیلی برام ومد داشت. از یک تقویم قدیمی بانک ملی 

ی معرفكنده بودم و چسبانده بودم اینجا. یک چالج بزرگ را رد كرد و دفت: دست بر قضا، وقتی مرا به شركت 

كردی و من شدم رانندۀ شركت ... كامیون را دادند به من زنددیم را زیر و رو كردی ایرانی! ... پدرم دفت: مواظب 

باش، كابلی! وقای كابلی دو چالج دیگر را رد كرد و دفت: هستم. پدر به جاده نگاه میکرد و ساكت بود. صدای موتور 

(. عمل زوزه و هورهور برای 673: 4344)معروفی، « هم زوزه میکشیدتبدیل به زوزه شده بود. هم هورهور میکرد و 

كنندۀ سختی سفر بود. این فضاسازی و توصیف توس  راوی دسترددی زمان را نشان میدهد، تا به عباس تداعی

 ای كه زمان برای خواننده طو نیتر دردد و همچنین شخصیت موسی كابلی را بیشتر معرفی كند.شیوه

ددی: هنت به سه پایه در فشرددی زمان پایبندی دارد كه نویسنده اغلب برای توصیفات زمان در حالت سوم فشر

 متن خویش مطالب محتوای را حاف میکند كه شامل:

های زمانی همراه با اشاره: نویسنده با سبک نوشتاری خود بعضی قسمتهای وقایع را حاف میکند، الف: ایجاد رخنه

عباس دفت: میرزا عبدالله پنج دقیقه زود رسید بود سر قرار، »اهی دارد. مانند این نمونه كه البته خواننده از ون ود

(. یعنی میرزا 411: 4344)معروفی، « ای؟ودرنه روی پاهایش ایستاده بود. فرشاد دفت: كتاب عرفانی زیاد خوانده

ان احاطه دارد كه این وقایع در عبدالله در جنگ معلول شده بود نویسنده ون را حاف كرده چون خواننده به داست

 رخ داده است. 4494تابستان 

ب: حاف پنهانی زمان: نویسنده بعضی از موارد غیرضروری را وارد رمان خویش مینماید تا خواننده متوجه خلل 

زمانی نشود. بعنوان مرال شرای  حکمت سبیل در مقابله با نئوفاشیستها از احمدبن بن كه خبرنگارست با طعنه 

)معروفی،  «رو به احمد كرد: تو كه خبرنگار كاپیتالیستهایی، بنویس!»واهد در روزنامه از نژادپرستی بنویسید. میخ

داری هستند این جمله ها تحت كنترل جهان سرمایه(. نویسنده بدون ونکه ارجاعی بدهد كه روزنامه471: 4344

 را از زبان یکی از شخصیتهای داستان بیان میکند.
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وورد، ار زمان: نویسنده یا راوی بصورت جاب بخشی از زمان را حاف یا بصورت محمل و مختصر میج: حاف وشک

بدون ووردن حتی یک جمله یا مساعدتی كه جمله واضحتر به نمر بیاید در حالت حاف وشکار زمان روایت، راوی 

كه از زبان یکی از شخصیتهای  تر میشود. مانند این عبارت رمان تماماً مخصویدر مقیاس با زمانی واقعی كوتاه

حکمت ومد با  سرم ایستاد: )عباس! تو كه سرت توی كتاب متاب است اصلاً فهمیدی چرا »رمان بیان میشود. 

( این یک تحول بزرگ قرن بود كه مدت 474: 4344)معروفی، « میخاییل دورباچف شوروی را از هم پاشانید؟

ما راوی ون را در یک عبارت به شیوه كوتاه بیان نموده تا پافشاری زمانی بسیاری برای بازدفتن دربرمیگیرد، ا

خوردۀ افکار خویش است، كه هیچگاه ون بینش تربیت نشد و حکمت سبیل بر افکار خود نشان دهد، حال او زخم

دن شهمج ونچه كه حکمت از روزدار جوانی بدان میبالید، در یک طرفج العین بر باد رفته بود. این نمادی از ددر 

 كه توس  راوی ترسیم دردیده و نویسنده عباس معروفی در ون حضور داشته و به ون نگریسته است.

نویس به سوی توصیف میرود و تمامی اندیشه و حا ت و حالت چهارم درنگ: این حالت زمانی رخ میدهد كه رمان

باس ع»ونجا كه « تماماً مخصوی»روحیه شخصیتهای داستان را بطور اكمال بدین سیاق بیان مینماید. درنگ در 

دفتگو میکند و از شرای  و موقعیت اجتماعی خویش و شغل خود سخن میگوید و « یانوشکا»یا راوی با « ایرانی

نده كنعباس خود را معلق مییابد و ناتوان از هر تحول بنیادی برای هویت وجودی خویش و در این كشاكش كلافه

د و ذهن راوی درنگ میکند و به سوی مرگ كریشن باوئر حركت میکند. پاسخی برای خویش نمیتواند كسب كن

ما نگار میماندید. شیانوشکا میگفت: كاش همان روزنامه»این درنگ نمایش ذات دیج و متحیر عباس یا راوی است. 

انوشکا: ی توانید به ون خوبی بنویسید چرا ومدید توی این هتل؟ بهش دفتم: مگر تو توانستی پیانیست بمانی؟كه می

وضعیت من با شما فرق دارد ... مجبور بودم. عباس با خود میگوید: ویا من هم مجبور بودم؟ مجبور بودم ون فضای 

ای را تحمل كنم؟ درخشش تابلوها، دلدانها، بخصوی ون دلهای پلاستیکی چنان شاخم بزند كه به اتاقم باسمه

چرا خودش را كشت؟ و ادر من ودم بدبختی هستم چرا هستم؟ پناه ببرم ... اینجا ادر كریشن باوئر خوشبخت بود 

 (.417:4344)كنفانی، « سردردم بودم، و تکلیفم با هیچ چیز روشن نبود

 

 تناوب رویدادها -
های مختلف روایت شود از دیدداه هنت این تناوب به سه یعنی تعداد مکرری كه ون وقایع از زبان راوی به شیوه

 قسم است:

ب مفرد، یعنی ون رخداد یکبار در متن رخ نموده است، چون هر یک بار روایت برابر است با یک بسامد یا تناو-4

افسر اداره پلیس را دید « بوكوفسکی»یا راوی وقتی « عباس»بار روی دادن ون در متن. در رمان تماماً مخصوی 

نشانم داد. یک فنجان بلند قوه صندلی را »حالت دستان وی بر روی لیوان قهوه را در روایت چنین تشریح میکرد. 

اش نگاه كردم ... فنجان را به لب نزدیک كرد، لبی زد و توی دستهایش بود كه با ون بازی میکرد ... به فنجان قهوه

بی ونکه بنوشد، ون را در دستهایش چرخاند... بعد با نوک انگشت دورش را نوازش كرد، از پایین به با  و از با  به 

وبیش را به چشمهام دوخت و دفت: شاید كارفرمای شما. وقای دكتر برنارد در این مورد با شما  پایین. چشمهای

صحبت كرده باشند. )بله( فنجان بلند وبی رنگش را نوازش كرد و همچنان ساكت ماند. به نمر ومد قصد دارد با 

ای . فنجانش را به لب برد، جرعهچشمهایش جایی را سوراخ كند ونجا دقیقاً چشمهای من بود، یا جایی در پیشانیم

نوشید و دفت: شما وقای كریشن باوئر را میشناختید؟ نگاهم را از چشمهایش برنداشتم تا هرقدر دلش میخواهد 

فنجان را بلند كرد، در هوا چرخاند و بعد ون را « امیدوارم قاتلش من نباشم!»به سوراخ كردن پیشانیم ادامه دهد. 
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(. بسامد مفرد فنجان قهوه و دستان بوكوفسکی و نگاه چشمان بوكوفسکی 49: 4344روفی، )مع...« روی میز دااشت 

كه نویسنده از ون بهره درفت در قالب عباراتی كه كیفیت زیبایی شناختی هنر زبان را در جملات به نمایش 

ویسنده ز توانش زبانی ندااشته است. بنابراین این توصیفات در هنر نوشتن نوخاسته بودن واهدانی و مهارت فراتر ا

 است.

تفاوت های مبسامد مکرر: ددردونی كه یکبار هویدا میگردد. این رخدادها از زبان شخصیتهای متفاوت با اندیشه-6

ای كه نگارنده ذكر ای در قالب نمونهبا عناصر شخصیت رمان با واهدان متفاوت هر بار مکرر میشوند. تکرار واهه

ک تو ی»نویسی تماماً مخصوی معروفی محسوب میشود. فصل بعد بسامد مکرر در رمانخواهد كرد و تکرار ون در 

به شوربختی افتاده بودم؟ نمیدانم. فق  میدانم كه تمام ون چند روز را با ترس « »ای به شوربختی!جورهایی افتاده

اربرد، بسامد مکرر را از (. بار دیگر در مرال نمونه میتوان چنین ك491-495: 4344)معروفی، « و كابوس داراندم

داهی ماشینی از خیابان دراز امیریه میگاشت، و »زبان راوی در جای ددر در مقابل خوانش روایت شنو قرار داد. 

های ر پرهباد میپیچید د«: »باد»بسامد « ها كه بکوبدشان به درختهاباد تند وخر تابستان افتاده بود به جان كاغاپاره

(. این شرح بسامد تکرار فرایند خلاقانج 677: 4344)معروفی، « ودیم به بندر روستوکمولد برق و ما رسیده ب

کل شناسانج خود را بر بستر ون شنویسنده با سبک نوشتاری وداهانه تولید هنری است كه هنرمند مقاصد زیبایی

 میدهد.

میشود اما راوی ون را یکبار  بسامد بازدو: در متون ادبی روایی وقایع تعدددار وجود دارد كه چند بار محقق-3

روایتگر است و از حاف استفاده میکند. در رمان تماماً مخصوی راوی وقتی برای انجام بازپرسی به اداره پلیس 

رفت در بخشی از داستان با بسامد از نوع بازدو روبرو هستیم، زیرا نویسنده هر اتفاق را تنها یک بار در رمان 

اهمیت هستند، از روند بیان مجدد خارج میکند. نویسنده هنگام ن طریق اتفاقات كه كمبازپرسی بیان میکند و از ای

س: از كجا بازپر»حکایت ماجرا جزئیات را بیان نمیکند فق  به ذكر موارد دفتگو بسنده میکند. مانند این نمونه: 

ن نبودید ... چرا؟ ولی بیرو فهمیدید وقای كریشن باوئر خودكشی كرده؟ عباس: دكتر برنارد خبر داد. مگر در هتل

(. راوی در فصل هشتم در قالب كوتاه مطالب را 44-75: 4344)معروفی، « نرفتم ... صدایی نشنیدید ... اصلاً

اینچنین به خواننده تفهیم میکند. چون برخی مسائل ابتدایی نیاز به توضیح ندارند، این یک سنت ادبی كه در 

 كنندۀ صورت زبانی نویسنده است.و بیانمتون با عرف و قراردادهایش منطبق 

 

 شناسی ژنتدر حوزۀ روایت« تماماً مخصوص»و « ام سعد»بررسی وجوه افتراق و اشتراک دو رمان  -3

 «تماماً مخصوص»و « ام سعد»بندی روایت در رمانهای تطبیق نظم یا زمان -
، نگر بهره درفته شده استپریشی داشتهدر معرفی دو شخصیت اصلی رمان از زمان« ام سعد»در سیر وقایع رمان 

هر حركتی راوی را سوی داشته و مبارزه رهنمون میکند، عبور ام سعد از راهرو مرل همیشه برای پسرعمو یادوور 

(. چون سلحشوری مینمود كه با نور 41:4344)كنفانی، « ام سعد همچون چیز افراشته بلندی است»این بود كه 

وقتی پسرعمو به ام سعد دفت: ببینم، بهتر نیست از زندان (. »45:4344)كنفانی،  وفتاب به اندرون ومده است

(. 44:4344ام سعد ایستاد و در حالیکه ون لبخند را به دوشج لبان داشت، به من نگاه كرد )كنفانی،« بیرون بیاید؟

ر دان نیستیم؟ مگر ما دخیلی خوب، تو زندانی نیستی، اما مگر چکار میکنی؟ ... دمان میکنی ما در زن»و دفت: 

اردوداه جز راه رفتن در ون زندان عجیب كار دیگری هم میکنیم؟ پسرعموجان، همه جور زندان هست! همه جور! 
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ی، )كنفان« اردوداه زندان است، زنددیهای ما زندان است، و بیست سال داشته زندان است، و كدخدا زندان است...

47:4344.) 

شته دور تا امروز را بعنوان زندان معرفی میکند. این رمان، وجه غالب نابهنگام از ام سعد بخش وسیع از زمان دا

و ساعدش میگوید كه چگونه این زن تبعیدی از دور زمان تا این « ام سعد»نوع تأخیری و در جای ددر راوی از 

عد داد كه چگونه دلوله ساوستینش را با  زد، و به من نشان »لحمه بر واهدان او در نوشتار تأریرداار بوده است. 

او دریده بود. در ساعد تیره نیرومندش، دیدم كه مادران چگونه میتوانند رزمنددان را به دنیا وورند، ام سعد از 

)كنفانی، « دیرباز به من وموخته است كه انسان تبعیدی چگونه مفردات سخن واهدان خویش را برمیگزیند

33:4344.) 

تفاده نگر اسپریشی داشتهدر معرفی شرای  و ایام داشته از سه شخصیت برای زمان «تماماً مخصوی»اما در رمان 

اندازد. در ماجرای عبور از مرز، وشنایی عباس با فرشاد كه یادوور شده است. هر حركتی راوی را به یاد داشته می

به یاد میرزا عبدالله كه  (، مرگ كریشن باوئر، عباس را44:4344)معروفی،« میرزا عبدالله كه نگاهش محجوب بود»

پاهات كو میرزا؟ حا  چه جوری برویم راه وهن؟ چه جوری در جالیزارهای خیار و دوجه بدویم فرار كنیم »

(. در فراز و نشیب ذهن عباس میتوان كشاكش را رویت نمود. و همچنین وقتی 419:4344)معروفی،« بخندیم؟

اش در ذهنم تمام نامه»افتد: جام میدهد به یاد نامج هاله می( را ان35:4344)معروفی،« قورت دادن»عباس عمل 

ناشدنی هضم است. اضطراب و نگرانی وصف( شخصیت هاله در ذهن عباس غیرقابل34:4344)معروفی،« میگاشت

( سفر برای 494:4344)معروفی، « دلم لرزید.« داری میروی سفر؟»عباس از سفر ون لحمه كه یانوشکا به او دفت: 

( بنابراین در طول رمان 44:4344)معروفی،« وورد.بعضی از زخمها خیلی چیزها را یاد ودم می»عنی زخمها عباس ی

ام »پریشی این دو رمان عباس از سفر اجتناب میکرد، چون در ذهن او مخاطرات ون را پدیدار میکرد، برد زمان

شکل درفته، كه درنتیجه افکار ونان را  بواسطج تداعی معانی، در ذهن هر دو شخصیتها« تماماً مخصوی»و « سعد

ای نویدبخش رو سوی وینده« پسرعمو»از دیدداه راوی « ام سعد»به زمانی در داشته سوق میدهد، كه این برای 

ای نامانوس و پر از تضاد است سوی وینده« عباس معروفی»از دیدداه راوی كه وی « عباس ایرانی»است، و برای 

 حکایت دارد.

 

 «تماماً مخصوص»و « ام سعد»وم روایت در رمان تطبیق تدا -
م صورت درفته است كه شامل هشت 4419تا  4444وسه سال در طول بیست« ام سعد»تداوم روایت در رمان 

 فصل و هفتادوهفت صفحه است.

در شیوۀ تصویر یک مبارزه در سرزمین و مکان « ام سعد»ها مربوب به وقوع بینش خلاقانج بیشترین حجم صفحه

 شده است.مشخص با اختصای شصت صفحه است كه بوسیلج راوی در تمامی فصلها نقل

شده، متعادل سرعت دارد و كمترین ون مربوب به حرفج حقیقی اصلی نقل« ام سعد»روایت در فصلهایی كه از 

زند رراوی كه نویسنددی است با اختصای سه صفحه و همچنین پنج صفحه مربوب به افندی كه مأمور دستگیری ف

م 4419بطور وشکار به سال  59تا  14است و همچنین راوی در فصل شش از صفحه « سعد»كه نام او « ام سعد»

 وغاز نبردی كه فلسطین به دو بخش تقسیم كرد... اشاره میکند.

م صورت درفته، كه 4494تا  6555رخدادهای ون طی بیست سال « تماماً مخصوی»اما تداوم روایت در رمان 

راوی است كه در « روحی»های مربوب به حا ت ونه فصل و سیصد صفحه است. بیشترین حجم صفحهشامل چهل



 333/ عباس معروفی براساس نمریج هرار هنت« تماماً مخصوی»غسان كنفانی و « ام سعد»شناسی رمان روایت

 

نگار میباشد، راوی تقریباً در شده است، و كمترین ون مربوب به حرفج اصلی راوی كه روزنامهتمامی فصلها نقل

« برنارد»ریباً در تمامی فصلها از دكتر برده شد، كه سرعت بسیار دارد. راوی تقنام« پری« »یانوشکا»تمامی فصلها از 

وهفت درمورد شخصیت راوی بسیار میباشد و تعداد نمای مختص ذكر كرده است. سرعت مطالب در فصل بیست

یافته بالغ به صدوشصت صفحه است. فصل یازده و دوازده ومیخته با های كه به پری و یانوشکا اختصایصفحه

وپنج به جنگ بالکان ویک و همچنین بیستمیباشد. راوی در فصل بیست م4494تاری  سرزمین ایران در سال 

 )بوسنی و صربها( و فروپاشی دیوار برلین مطالب خویش را اختصای داده است.

هر دو رمان سردشتگی را ذكر میکنند و منازعات سیاسی و تاریخی طراح زنددانی انسان معاصر خواهد بود و 

 هره برده است.همچنین از سرعت روایتی رابتی ب

 «تماماً مخصوص»و « ام سعد»تطبیق عمل توصیف روایی در رمانهای  -
، «ام سعد»عمل توصیف به جهان داستان بعُد و فضابخشی میکند و ون را زنده، واقعی و ملموس میسازد. در رمان 

دند، میدیدمشان كه همچون دو تکه چوب هیزم خشک بو»توصیف پیری حالت دو دست ام سعد، توس  راوی 

نفانی، )ك« ریش شده بودندفرسا، ریشپاره همچون تنج درختی پیر، و در طول شکافها، كه از كار سخت و طاقتتکه

لها كه فو د مسلسدرسنه شده بودند وسمان بارید. وقتی»(. توصیف درسنگی فرزند از زبان ام سعد 65: 4344

(. بار دیگر شکافهای دبستان ام 35، 4344)كنفانی،  «سیراب میشود، از ون بوی نان برمیخیزد، سعد این را دفت

 نمایی میشود.سعد كه توس  راوی چهره

پاره شده بود، ام سعد كف دو دستش را روبروی من دسترده، میان شکافهایی كه از شدت كار و رنج له و پاره»

(. توصیف پرواز هواپیما توس  16 :4344)كنفانی، « های زخم دیدم كه هنوز التیام نیافته بودهای سرخ باریکهنشانه

، )كنفانی« هواپیما، با ون رنگ سیاهش ومد، و در ارتفاع دردش كرد و ردبار تیرهایش را بر خیابان بارید.»راوی 

( كنفانی زاویج دید خویش را در رمان با توصیف موقعیت جسمانی و تجلی موقعیت مکانی به خواننده 15: 4344

 جملات با عمل توصیف روایی به زبان ساده به بافت تصویری تبدیل میکند.ها و واقعیت را قالب واهه

معطوف شدت راوی به توصیف تاری  و جایگاه ون در تفکر انتقادی مجادله با درون « تماماً مخصوی»در رمان 

(. حالت صورت 455: 4344)معروفی، « اش زنددی میکنیمتاری  مرل صفحه كاغا است كه ما روی پهنه»خویش. 

ش اای ملایمی چون فلس ماهی چهرهصورت یانوشکا، برارر نور نقره»یانوشکا كه راوی )عباس( ون را چنین مینگارد. 

 دارشلیوان دسته»(. توصیف به دست درفتن لیوان از زاویج دید راوی: 434: 4344)معروفی، « را اریری جلوه میداد

ل میکند. مشعلی كه ممکن است با هر وزشی خاموش را جوری توی دست درفته بود كه انگار مشعل المپیک حم

هتل متعلق به دكتر برنارد بود كه در همان شهر واندلیتز »(. توصیف هتل دكتر برنارد: 475، 4344)معروفی، « شود

 «اش چند قوی سفید روی وب شناور بودند، یا كاجهای خوابیدهناپایر كه اطراف نیزارهای حاشیه... با تابستانی وصف

(. نویسنده با این سبک توصیف و بیان زاویج دید خود را به شخصیتهای داستان و مکانها بیان 11: 4344روفی، )مع

زمانی خواننده را نویسنده از سیر رمان خارج و جهانی با فرم تصویربندی خلق میکند. و در هر دو رمان مدت

 میکنند.

 «وصتماماً مخص»و « ام سعد»تطبیق تکرار یا بسامد در رمان  -
تکرار بصورت دو بار یا چند بار توس  راوی نگاشته شده است. تکرار یاس و پریشانی در این « ام سعد»در رمان 

در چشمها و (. »61: 4344)كتفانی، « در هرفای چشمهایش چیزی چون یاس و نومیدی دیدم»عبارتهای پیاپی 

(. بار ددر تکرار مستمر حالت 65: 4344ی، )كنفان« كف دستهای خشنش، حیرانی و هراس و اضطراب مادر را دیدم
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و در »شده است.  ام سعد در دشت و حركت و راه رفتن وی توس  راوی در دو نمونج متفاوت بدین ترتیب ارائه

ی ئومد و به سمت ونها روان بود. بر سرش بقچهونجا زنی را دیدند پوشیده در جامج بلند و سیاه روستایی كه فرود می

زن بار دیگر ایستاد، و حیران، به پیرامون خود (. »34: 4344)كنفانی، « های سبزئی از ریشهدسته بود و در دستش

های سبز را هم بر ون نگریست، و چون چیزی ندید، بقچه را از روی سر برداشت و بر زمین دااشت و دستج ریشه

فانی بدفعات روایت یک رویداد در (. كن37: 4344)كنفانی، « دااشت، و كف دو دست را بر دو پهلوی خود دااشت

 هم با تکرر واهدان متعدد در رمان خواننده را با متن مأنوس نموده است.رمان ون 

تکرار موضوع در پایان بعضی فصلها، دقیقاً همان تکرار وغاز شروع فصل دیگر است « تماماً مخصوی»اما در رمان 

ته »(. عبارت دوم فصل بعد 415: 4344)معروفی، « ویما هم میبا شما تا ته دنی»مانند این دو عبارت نمونه كوتاه 

وچهار سال یادم رفته بود كه چهل»(. همچنین تکرار دربارۀ 414: 4344)معروفی، « دنیا بودیم و همچنان میرفتیم

درپی ی تکرار پی(. معروفی در فصلهای متعدد از این روش دودانه453: 4344)معروفی، « از عمرم داشته است

هره درفته تا رسالت وجودی روح خود را به خواننده تفهیم كند. هر دو نویسنده هوشیار این تکرارها را با تغییر ب

شده، شرای  به نفع روایت داستان به كار میگیرند و خواننده در هر دو رمان با نوووریهایی كه در این تکرار خلق 

 محو هر دو ماجرا میشود.

 «تماماً مخصوص»و « ام سعد»ای تطبیق لحن یا آوا در رمانه -
ت توس  هن« چه كسی صحبت میکند؟»شناسانه اصطلاح لحن در ارتباب با این سؤال كه در متن مفهوم روایت

معرفی دردید. وی به این سؤال با استفاده از انواع مختلف راویها جواب میدهد و بحث را فراتر از ون به این موضوع 

 (354: 4344ند، میکشاند )یعقوبی، كه راوی از كجا و كی صحبت میک

های مرزی در خاک سوریه تا مرز فلسطین توس  راوی وقایع روایت از فلسطین تا اردوداه« ام سعد»در لحن رمان 

م وقایع مقاومت فلسطین رقم میخورد، و نزد پسرعمو یا راوی  4419حکایت دشود میشود، و در نزد فضل در سال 

روح « ام سعد»سعد امور منزل ونان را انجام میداد شخصیت سوریه زنددی میکرد و امكه خارج از اردوداه در 

متفاوت زن فلسطینی توس  راوی وفریده میشود، و نزد فرزندش سعد كه اینک از فدائیان محسوب میشود رشد 

شف ه راوی به كزن درخور تأملی مییابد، تا اینک« ام سعد»در شخصیت « ام سعد»میکند، تا اینکه ابوسعد، همسر 

 شهودی میرسد در مهاجرت كه میتوان در تبعید افزونتر روح مبارزه و مقاومت را دسترش داد.

وقایع روایت از تهران تا مرز پاكستان و پاكستان تا ولمان و درنهایت یک سفر « تماماً مخصوی»در لحن رمان 

نگاشته میشود، اما مکان روایت نسبت تماماً مخصوی به قطب شمال توس  راوی رمان كه مختص معروفی است، 

م، در نزد دكتر برنارد در شصت كیلومتری شمال شرقی برلین و نزد 4494به زمان رمان مختلف است. در نزد پری 

یانوشکا در برلین وغاز میشود و شخصیت عباس ایرانی با روح ناهنجار خویش طرد میشود و داه تركیب متفاوتی 

سوی مرزها اسکاندیناوی خود را باز مییابد. ننده ارائه میدهد، تا اینکه این روح در وناز الگوی روحی خویش به خوا

 راوی رابطج مهاجرت با درداب بیگانگی روح شرقی را در پیکر رمان خویش دنجانیده است.

 راویان درون داستانی، اول شخص مفرد میباشند.« تماماً مخصوی»و « ام سعد»در هر دو رمان، 

 گیرینتیجه
هنت در دفتمان روایی خود، سه عنصر داستان، دفتمان و روایت را از یکدیگر جدا كرده و مسئلج زمان را وارد 

شناسی در سطح دفتمان، روایت را با توجه به پنج اصل نمم، تداوم، حالت، شناسی كرد. و با تمركز بر روایتروایت

 نشان میدهند:« تماماً مخصوی»و « ام سعد»بسامد و لحن موردبحث قرار داد. بررسی ساختاری رمانهای 
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زمان برای هر دو نویسنده روایی است كه نویسنددان به كمک ون و براساس تغییراتی كه در نمم خطی ون ایجاد  -

میکنند، پیرنگ هدفمند با مضمون صریح مطابق میل خود را میسازند، در هر دو رمان سرعت روایت داستان با 

 ویدادها یکسان است.دیری رسرعت رخ دادن جهت

یها پریشریختگی زمانی رویدادها، ایجاد دسستها و زمانهمالقای حس تعلیق و انتمار در مخاطب كه از طریق به -

شکل میگیرد، كه تضاد و كشمکش است؛ چون حركت ناشی از تضاد پدیدهاست و ادر تضاد رخ دهد، حركت معنا 

جاابیت در هر دو رمان است. با پس نگرهایی كه در طول روایت های ایجاد خواهد یافت كه یکی از بهترین شیوه

 جویی فراوان در زمان روایتها ایجاد میشود.افتد صرفهاتفاق می

شده، امر جریان روایتگری را سرعت میبخشند. عنصر زمان در متن داهی نویسنددان با حاف رویدادهای واقع -

تمایز ون با واقعیت میشود، و زمان روایت عامل طو نیتر یا  هر دو رمان به وقایع ماهیت هویتی میبخشد و موجب

 تر شدن وقایع دردیده است.كوتاه

قول ها، با عنصر نقلراوی هر دو داستان هنگام دفتگوی شخصیتها، ازنمر ناپیدا هستند، اجازه میدهند تا صحنه -

 مستقیم جریان یابند.

اندیشه دو « ام سعد»شناسی هنت اربات میکند. در یتبررسی زمان رویدادهای دو رمان، در قالب نمریج روا -

دهندۀ یک مقاومت حتمی است یعنی ون دو باهم به این اندیشه میرسند و همین شخصیت از همان وغاز شکل

« راوی»های كه دفتگو میان ام سعد و پسرعموی دیری حركت پایداری كافی است. پس ون لحمهمدت برای شکل

قم میخورد و نویسنده كنفانی در كتاب خود صرفاً تصاویر مأنوس ادبی را خلق كرده در جریان است، مقاومت ر

هرحال دردیر اندیشه چهار شخصیت از وغاز حتمی بوده یعنی ون چهار شخصیت به« تماماً مخصوی»است. در 

نی میشود، های كند و طو از ون لحمهشده است. پس چالش روحی بودند، و تمامی این مدت توس  راوی روایت 

و دكتر برنارد منعکس میکند كه « راوی»و نویسنده معروفی در بازی نوشتن این را در دفتگوهای عباس ایرانی 

سوی بحران روحی میبرد، بنابراین منبع این تضادها كه معروفی نمادسازی میکند از زنددی  جهان معاصر انسان

 ودمی در نگارش استعارۀ ادبی وی تأریرداار است.

خواننده و منتقد با هر دو نویسنده همراه میشوند تا حقایق جهان را بر تکیه با رمز و راز و معنای ادبی تأكید  -

 سازی با هر شرای  دشوار میباشد.كنند كه انسان قادر به همگون

لاا معروفی و كنفانی هر دو از منمر تحلیل دفتمان روایی )روایت رویدادهای غیركلامی( دفتمان شخصیت  -

دویی درونی كه مقولج ماهیت شخصیتها را توضیح میدهد، و روایت رویدادهای واهدان كلامی( خلاقیت تک)

 ند.ابازنمایی ابهام مستقیم اندیشه شخصیتهای رمان خویش از بلاغت و دستور واهدان مختص به خود پیروی كرده

  مشاركت نویسندگان:
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه وزاد یات فارسی مصوبّ در این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادب

راهنمایی این رساله را بر  زادهسركار خانم دكتر شمسی واقفاستخراج شده است.  پیشوا -اسلامی واحد ورامین 

ان بعنو دسركار خانم معصومه خدادادی مهابااند. اند و طراح اصلی این مطالعه و نویسندۀ مسئول بودهعهده داشته

اسلامی واحد  ددانشجوی دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه وزا شهلا نواواجاریمشاور و سركار خانم 

اند. درنهایت تحلیل محتوای مقاله پژوهشگران این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشته پیشوا -ورامین 

 حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد. 
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 قدردانی: تشکر و
نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی دانشگاه وزاد اسلامی واحد 

شناسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب( اعلام و نیز مسئولین فرهیخته و دلسوز نشریج وزین سبک پیشوا -ورامین 

 نمایند. 

 تعارض منافع:
مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل  نویسنددان این مقاله دواهی

فعّالیتّهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ارض تعكلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر 

 عهده میگیرند.
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